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گفت‌وگو با محسن میرزاده، خواننده موسیقی محلی خراسانی

لباس محلی‌ام را بخشی از وجودم می‌دانم  
 بارها به بهانه‌‌های غالباً شادمانه با لباس محلی کُرمانجی در قاب شبکه‌های 
مختلف رسانه ملی ظاهر شــده و نواهای محلی این خطه را برای بینندگان 
تلویزیون اجرا کرده است. او یکی از پرکارترین هنرمندان موسیقی خراسان 
است که تلاش زیادی را چه در رسانه ملی و چه در فضای مجازی، برای معرفی 

این هنر آغاز کرده است. 
کارنامه هنری او هم پُر و پیمان است؛ از تیتراژ پایانی سریال »شب شیشه ای« 
در شبکه 3 بگیرید تا تیراژ مجموعه»هشت و نیم« در شبکه 2 و اجرا در ده‌ها 
برنامه زنده تلویزیونی اما از این میان، کســب عنوان دومی جشنواره فجر در 
سال ۱۳۷۶ و نیز موفقیت در جشنواره آواها و نواهای دفاع مقدس، آواها و 
نواهای شیراز و جشنواره تولیدات رادیویی )در بخش تک نوازی( برجسته‌تر 
هستند. این خواننده فولکلور خراسانی معتقد است که موفقیت و محبوبیت 
موسیقی محلی در ابعاد ملی شوخی بردار نیســت. او رسالت اش را معرفی 
فرهنگ و هنر کرمانجی بــه همه مردم می‌دانــد و تاکید دارد کــه هیچ وقت 
لباس محلی‌اش را از خود دور نمی‌کند و آن را بخشــی از وجودش می‌داند. 
در فرصت کوتاه یک گفت وگو با محسن میرزاده، بیشتر از این فراز و فرودهای 

عمر هنری اش سخن گفتیم. 

فوت کوزه گری موسیقی محلی را می‌دانم	•
میرزاده در زمره وارثان هنر موسیقی فولکلور خراسان است. پدر و پدربزرگش 
از دوتار نوازان چیره دســت این خطه هســتند ولی با این که از بستر مساعد 
خانواده‌ای هنرمند برخاسته، هیچ گاه  برای ادامه هنر اجدادی اجباری بر 
گردنش حس نکرده است. او تاکید می‌کند: موسیقی در خون و رگ ماست 
اما خودم با جدیت از 10 سالگی ساز دست گرفتم و دوتار زدن را آموختم. بعد 
از تشکیل خانواده هم به تشویق همسرم از سال 83 به خوانندگی روی آوردم 

و تا امروز به همان رویه مشغول هستم.  
عمده کارهای این هنرمند در قالب گویش کرمانجی است و با وجود این که 
بخشی از شنوندگان آثارش معنی این سروده‌های محلی را نمی‌دانند ولی در 
کمال تعجب با آن‌ها ارتباط خوبی برقرار می‌کنند. از جمله دلایل محبوبیت 
و استقبال از سبک موسیقایی و آوازهایِ محلی وی، تلفیق سبک‌های سنتی 
و نو و نیز روزآمد کردن آهنگ‌ها و آواهای محلی است. حرکتی که روی کاغذ 

آسان می‌نماید اما کاری دشوار است. 
میرزاده در این خصوص می‌گوید: سال‌های سال کار کردن و تجربه‌اندوختن 
در این عرصه خطیر موجب شده تا بفهمم که چاره کار کجاست و حالا آن فوت 

کوزه گری را برای جلب توجه مخاطبان می‌دانم.  
این هنرمند موســیقی ســنتی خراســان با بیــان این کــه در خطه خراســان 
خوانندگان فولکلور خوب کم نداریم، اضافه می‌کند: برای تولید و ارائه کار 
خوب باید هزینه کرد. یعنی همه عوامل از شاعر و نوازنده تا آهنگ ساز و تنظیم 
کننده و... باید برای یک کار خوب تلاش کنند. همه این‌ها دســت به دست 
هم می‌دهند  تا در خروجی یک کار مخاطب پسند عرضه شود. برای به دست 
آوردن این گروه خوب هم باید هزینه کرد؛ نکته‌ای که شاید خیلی‌ها نتوانند 

از پسِ تامین آن برآیند و بسیاری هم نمی‌خواهند!

باقی مانده یک نسل سوخته 	•
وی می‌افزاید: من از آن دسته افرادی هستم که برای کارم هزینه می‌کنم چون 
انجام کار هنری در پایتخت شوخی بردار نیست. باید هم سطح فعالان درجه 
یک عرصه موسیقی و خوانندگی ظاهر شویم و با آن‌ها رقابت کنیم. تنها فرق 
ما با آن‌ها این است که ما به زبان محلی می‌خوانیم و آن‌ها به سبک پاپ اجرا 
می‌کنند اما از نظر ساختار موسیقی، ارکسترال و تنظیم کار با آن‌ها برابری 
می‌کنیم.این هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده تا کار تیم 

ما   استقبال خوبی مواجه شود. 
میرزاده با اشاره به سه دهه تلاش در این حوزه، تاکید می‌کند: در این راه باید 
از روح و روان، وقت و خانواده و... بزنیم تا شاید روزی نتیجه بگیریم. سال‌ها 
عمرم را پای آموختن و نواختن دوتار گذاشــتم و جز تعریف و تمجید حاصلی 
عایدم نشد، بالاخره هنرمند هم باید مثل همه آدم‌های دیگر روزگار بگذراند. 
این خواننده و نوازنده موسیقی نواحی با ابراز تاسف از عاقبت هم نسلانش 
که در پیمودن این مسیر دشوار کم آوردند و هنرشان سوخت، ادامه می‌دهد: 
سال‌ها جنگیدم و با همه مشکلاتم زندگی کردم تا بالاخره حاصل کار و تلاشم 
به بار نشست. در این مدت، همسرم پای عشق و علاقه من به موسیقی نشست 

که از او برای این شکیبایی سپاس گزارم.   
در روزگاری که هنرهای ســنتی و هنرمند پیش کســوت محلی با بی مهری 

متولیان فرهنگی خانه نشین و کم کار شده‌اند و در عین حال حمایت خاصی 
هم از جوان ترهــای تازه وارد گود شــده صــورت نمی‌گیرد، زبــان حال این 
خواننده خراســانی را جویا می‌شــویم. میرزاده در این باره بیــان می‌کند: از 
همان اول دست به زانوی خودم زدم و بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای پله‌پله این 
مسیر را طی کردم و دنبال کردن همین شــیوه را به جوان‌های علاقه مند به 

موسیقی توصیه می‌کنم. برای موفقیت باید صبور بود و تاب آورد. 

آرزویم شادی دل مردم این سرزمین است 	•
این هنرمند با انتخاب نوع پوشش و اشعار و آوازهایش، به نوعی معرف فرهنگ 
شهر و دیار خود، خراسان است. او به هدفی که پشت این تمایل قلبی پنهان 
است، اشاره می‌کند و می‌گوید: رسالت من همین است. از همان روز اول به 
خودم گفتم اگر قرار باشد در حوزه موسیقی فعالیت کنم، باید فرهنگ و هنر 
محلی خراســانی را از این مســیر معرفی کنم.  حتی در بعضی از برنامه‌های 
تلویزیونی از من خواســتند تا با لباس‌های رســمی حضور پیدا کنم اما قبول 
نکردم. تعهدی که بــه این لباس دارم و اصرارم برای پوشــیدن آن در محافل 
مختلف با این هدف است که مردم کشورم را بهتر و زودتر با آیین‌ها و نمادهای 
بومی و فرهنگی این خطه آشــنا کنــم. به همین دلیل هیچ وقت لباســم را از 

خودم دور نمی‌کنم و آن را همیشه همراه دارم.
او حضور و شــناخته شــدن یــک خواننــده در ابعاد ملــی را مســتلزم رعایت 
مجموعه‌ای از خط قرمزهای فکری و فرهنگی می‌داند. میرزاده در این باره 
خاطرنشان می‌کند: هنرمندی که مارکِ سلبریتی بر نام و کارش می‌خورد، 
در پوشــش و رفتار و همچنین کیفیت تولید آثــار باید با دقت عمــل کند و به 
درستی معرف قومیت خود باشد. شهرت و سرشناسی با مسئولیت سنگینی 
همراه است. نمی‌شود از نفحاتش بهره بگیری اما به اقتضائاتش تن ندهی.  با 
تاکید موکدی می‌گوید: آرزوی خاصی جز شادی دل مردم سرزمین مادری‌ام 
ندارم. همین افتخار که از کوچک و بزرگِ ترک و کرد و لر و فارس آهنگ‌هایم 
را گوش می‌دهند و گاهی حتی حفظ هســتند، برایم کافی اســت. دوســت 
دارم نامم به نیکی میان این مردمان باقی بماند و فکر می‌کنم همین‌ها برای 

میرزاده و مردم خوب کرمانج کافی باشد.  
محسـن میـرزاده در خاتمـه بـه تولیـدات جدیـد خـود اشـاره‌ای دارد و خبـر 
عرضـه بعضـی از آن‌هـا را در آینـده نزدیـک می‌دهـد و  مـی گویـد: آلبـوم 
»شـاباش« را تـا یـک مـاه آینـده آمـاده انتشـار دارم. همیـن طـور بـرای سـال 
آینده برنامه اجرای موسـیقی محلی در خارج از کشـور را هـم در نظر داریم. 
تلاشـم این اسـت که موسـیقی محلی و فولکلور خراسـانی را به اقصی نقاط 

جهـان معرفـی و صـادر کنـم.

نمای قدیمی

شنبه
24 آذر 1397

7 ربیع الثانی1440
٨ صفحه/ ‌شماره 4016

56سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
گزارش خبرنگار ما حاکیســت که چنــد روز قبل از طرف 
مقامات قضایی تربت جــام طی پرونده‌ای به دادســرای 
مشــهد اطلاع داده شــد که زنی بر اثر پرت شــدن از شتر 
خونریزی مغزی نموده و فوت کرده است و جسد زن مزبور 
نیز به خاک سپرده شده اســت ولی روز گذشته به دنبال 
پرونده استحضاری گذشــته پرونده دیگری به دادسرای 
مشــهد واصل شــد و معلــوم گردید کــه تحقیقات نشــان 

می‌دهد زن مزبور به دست شوهرش کشته شده است.
بانو زینب با شوهر خود در چادری در بیابان‌های نزدیک 
شــهر تربت جام زندگی می‌کــرده و شــوهرش جزو مال 
دارهای آن نواحی اســت. او مشغول درســت کردن غذا 
بوده کــه ناگهــان بر ســر موضوعــی اختلافی بیــن زن و 
شوهر ایجاد می‌شود. شوهر در همان حال عصبانیت با 
تیشــه به مغز زن خود می‌کوبد و زینب بر اثر همان ضربه 
شدید جان می‌سپارد. شوهر مدعی می‌شود که همسرم 
سوار شتر بود که از آن پرت شد و سرش با سنگی اصابت 

نمود و مرد و جســد او را به خاک می‌ســپارد. با مشخص 
شدن موضوع قاتل دستگیر و در اختیار مقامات قضایی 

قرار گرفت. 

شتردزدها دستگیر شدند	•

چندی قبل دو نفر سارق به اســامی امیر و خداداد تعداد 
6نفر شــتر را از قراء اطراف شــاهرود ســرقت نموده و به 
قریه‌ای از توابع ســرخس برده و آن جا به یک نفر مال‌دار 
فروختنــد. صاحــب شــترها جریــان را بــه ژاندارمــری و 
دستگاه قضایی شــاهرود اعلام کرد و پس از آن که بر اثر 
تحقیقات معلوم شد شترها را به استان خراسان آورده‌اند، 
پرونده امر برای رسیدگی و دستگیری سارقین به مشهد 
فرستاده شد و مامورین ژاندارمری دو نفر سارق نامبرده 
را دستگیر نموده و پس از بازپرسی که از آن‌ها به عمل آمد، 
یکی از سارقین به جرمش اعتراف کرد. او سپس در اختیار 
مامورین ژندارمــری قرار گرفت تا به محلی که شــترها را 

فروخته بودند، اعزام شود.
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 رضا کیانیان بازیگر پیش‌کسوت سینما و تلویزیون تصاویری جالب از 
گریم‌های متفاوت خودش را در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی مختلف، در 

اینستاگرامش منتشر کرد.

همزمان با سالمرگ انوشیروان ارجمند، هنرمند پیش‌کسوت خراسانی، 
دخترش بهار ارجمند این قاب‌های پرخاطره را در صفحه شخصی خود 

منتشر کرد.

                          یادداشت         

مسعود اسدی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

تغییر نگرش در بخش کشاورزی 
پیش نیاز تحقق توسعه پایدار در 

این بخش
بخش کشـاورزی در اقتصاد کشـور اهمیتی اسـتراتژیک 
دارد. یکی از دلایل انتسـاب چنین نقشـی به این بخش، 
موضوع تامیـن امنیت غذایی جمعیت یک کشـور اسـت. 
بنابرایـن برنامه ریـزی در این بخـش از نظـر فراهم کردن 
امنیت غذایـی دارای اهمیت به سـزایی اسـت و بـه دلیل 
این کـه بخش مذکـور ارتباط پسـین گسـترده‌ای بـا دیگر 
بخش‌هـا دارد، هـر قـدر ایـن بخـش قوی‌تـر عمـل کنـد، 
دیگـر بخش‌هـا نیـز بهتـر تغذیـه خواهنـد شـد. بـر ایـن 
اسـاس با توجه به اهمیت بخش کشـاورزی، برنامه ریزی 
صحیـح و اصولـی بـرای ایـن بخـش نیـز دارای اهمیـت 
بسـیاری اسـت، به ویژه این که اصولا برنامـه ریزی بخش 

کشـاورزی بـا دیگـر بخش‌هـا تفاوت‌هایـی دارد. 
بـه طـور کلـی سیاسـت‌های حمایتـی دولـت در بخـش 
کشـاورزی را می‌توان بـه ترتیب به قیمت گـذاری و خرید 
محصـولات کشـاورزی، بیمـه محصـولات کشـاورزی و 
پرداخـت خسـارت بـه تولیدکننـدگان آسـیب دیـده، 
اعطـای تسـهیلات ارزان قیمـت در مقایسـه بـا دیگـر 
نهاده‌هـای  تامیـن  بـرای  یارانـه  پرداخـت  و  بخش‌هـا 
کشـاورزی طبقـه بنـدی کـرد. بـا ایـن حـال آن چه مسـلم 
اسـت، حمایت‌هـای دولـت از کشـاورزان طی سـال‌های 
اخیـر بـه سـمت حمایت‌هـای لسـانی سـوق پیـدا کـرده 
اسـت، بـه طـوری کـه در عمـل شـاهد هسـتیم کـه هـر 
روز سیاسـت‌های دولـت نسـبت بـه بخـش کشـاورزی 
نامهربانانه‌تـر می‌شـود. بـه طـور مثـال، دولـت در سـال 
گذشـته برخالف نـص صریـح قانـون، از اعطـای حـق 
قانونی کشـاورزان امتناع ورزید و از افزودن قیمت گندم 
به‌انـدازه حداقـل نـرخ رسـمی تـورم کشـور خـودداری   و 
قیمـت را مشـابه سـال قبـل اعالم کـرد. طـی امسـال نیز 
در حالـی که حداقـل نرخ تـورم 37 درصد اسـت، دولت، 
قیمت گنـدم را بـا افزایش نـرخ 13 درصدی اعالم کرد، 
ایـن بدیـن معناسـت کـه دولـت درصـدد اسـت تا کسـری 

بودجـه را از جیـب نحیـف کشـاورزان جبـران کنـد. 
اما برای پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر در بخش 
کشاورزی، بهتر است دولت در زمینه قیمت تضمینی، 
عملکرد بهتری داشته باشد تا از بروز ضایعات و ضرر و 
زیان به کشاورزان جلوگیری شود. البته تمامی مسائل 
به مشکلات فوق الذکر ختم نمی‌شود، چنان که نبود 
حمایت دولت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و به 
تبع آن پرداخت نشدن بیمه محصولات کشاورزی، اجرا 
نشدن قانون بخشودگی تسهیلات کشاورزی و در نهایت 

بدهی معوقه کشاورزان نیز مزید بر علت شده است.
بنابراین نـگاه به سیاسـت‌های بخش کشـاورزی، گویای 
ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه رویکردهـا و رویـه هـا، انطباقـی 
بـا مشـکلات ایـن بخـش ندارنـد و اگـر در برنامه‌هـای 
چشـم‌انداز، بـه برخـی اهـداف کلان خوب اشـاره شـده، 
به دلیل نداشـتن راهـکار اجرایی و البته فقـدان ضمانت 
اجـرای قوانیـن بـرای پیگیـری، بـه فراموشـی سـپرده 
شـده‌اند. بنابرایـن بایـد بـه صراحـت تاکیـد کنیم کـه این 
مسئله با سیاسـت‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی 

مقـام معظـم رهبـری در تضـاد کامل اسـت. 
قابـل  قسـمت  کشـاورزی  بخـش  کـه  جـا  آن  از  حـال 
ملاحظـه‌ای از تولیـد ناخالـص ملـی را تامیـن می‌کنـد 
ارتـزاق  کشـاورزی  فعالیـت  از  جمعیـت  اکثریـت  و 
می‌کننـد و جمعیـت کثیـری نیـز از کشـورمان در بخـش 
کشـاورزی شـاغل هسـتند؛ دولت موظف اسـت با اعمال 
سیاسـت‌های حمایتـی در بخـش کشـاورزی، بـه تامیـن 
غـذای افـراد جامعـه بپـردازد، چـرا کـه خودکفایـی در 
محصـولات کشـاورزی، ثبـات اجتماعـی را برقـرار و 
زمینـه را بـرای رشـد در دیگـر بخش‌هـا همـوار می‌کنـد. 
در حقیقـت توسـعه کشـاورزی ضمـن ارتقـای امـکان 
بهـره بـرداری، از طریـق کمـک بـه کاهـش پدیـده مخرب 
مهاجرت روسـتایی، افزایـش تولید ملـی و کاهش قیمت 
هـا، تعدیـل نیـاز بـه واردات و جلوگیـری از خـروج ارز، 
کاهش شـکاف درآمـدی و افزایش سـطح رفـاه خانوارها 
را نیـز بـه دنبـال دارد. در غیـر ایـن صـورت بـی توجهـی 
بـه بخـش کشـاورزی یعنـی وابسـتگی بـه منابـع غذایـی 
خارجـی. ایـن موضـوع زمانـی محسـوس‌تر خواهـد بـود 
کـه بـه تحریم‌هـای یـک جانبـه علیـه کشـورمان توجـه 

بیشـتری شـود. 
در مجمـوع بایـد بیـان کـرد، توسـعه بخـش کشـاورزی بـه 
عنـوان یکـی از مهم‌تریـن بخش‌هـای اقتصـادی یـا حتـی 
فراتـر از آن، بـه عنـوان پیـش نیـاز ضـروری بـرای تحقـق 
توسـعه پایـدار کشـور امـری حیاتـی اسـت، بـه طـوری که 
بـدون رفـع موانـع، نمی‌تـوان انتظـار داشـت کـه دیگـر 
بخش‌هـا از جملـه بخـش صنعت، بـه شـکوفایی و توسـعه 
دسـت یابنـد. بنابرایـن حمایـت از ایـن بخـش از سـویی 
منجـر بـه افزایـش تولیـد و ثـروت در جامعـه می‌شـود و 
از سـوی دیگـر، تاثیـر ایـن رونـق اقتصـادی بـر مناطـق 
روسـتایی کشـور عالوه بـر آثـار اقتصـادی مثبـت، عامـل 
پیشـگیری از وقـوع و کاهـش ناهنجاری‌هـای اجتماعـی 
بـه  شـهری  نشـینی  حاشـیه  پدیـده  کاهـش  همچـون  
سـبب مهاجـرت روسـتایی خواهـد بـود. بـه بیـان دیگـر با 
توسـعه و ترقی بخـش کشـاورزی، ارتقـای سـطح زندگی 
انبـوه جمعیـت روستانشـین کشـور حاصـل می‌شـود و از 
ایـن طریـق بـازار وسـیع تـری بـرای محصـولات صنعتـی 
بـه وجـود می‌آیـد و در حقیقـت ایـن امـر مشـوق توسـعه 
فعالیت‌هـای صنعتـی می‌شـود. ایـن در حالـی اسـت 
کـه بـه رغـم برنامـه ریزی‌هـای انجـام شـده، مشـکلات 
بخش کشـاورزی طی سـال‌های اخیـر همچنـان به قوت 
خـود باقـی مانـده کـه ایـن علامتـی اسـت بـر لـزوم تغییـر 
نگرش در برنامـه ریزی‌ها و همچنین ضـرورت گنجاندن 
نگاه‌هـای بلندمـدت در ایـن بخـش، موضوعـی کـه اگـر 
محقـق شـود، توسـعه پایـدار را در بخـش کشـاورزی مـا 

رقـم می‌زنـد. 

حکمت روز

حضرت زهرا )س(

کسی که عبادت‌های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
یافته می‌جویم، با دیده ور می‌گویم چه جَویم که دارم

که بینم چه گویم، شــیفته این جســت و جویم، گرفتار این 

گفت‌وگویم
تا جان دارم غم تو را غمخوارم

بی جان غم عشق تو به کس نسپارم

بریده کتاب

هر کــدام از ما، ســه موجود هســتیم. 
یــک وجــود شــیئی داریم که 
همــان جســم ماســت. یک 

وجود روحی که همان آگاهی 
مــا و یــک وجــود کلامــی یعنی 

همان چیــزی که دیگــران درباره 
ما می‌گویند.

وجود اول یعنی جسم، خارج از اختیار 
ماســت. ایــن مــا نیســتیم کــه انتخــاب 

می‌کنیــم قد کوتــاه باشــیم یا گوژپشــت. 
بزرگ شویم یا نه، پیر شویم یا نشویم، مرگ و 

زندگی ما در دست خود ما نیست.
وجــود دوم که آگاهی ماســت، خیلــی فریبنده و 

گول زننده است؛ یعنی ما فقط از آن چیزهایی که 
وجود دارند، آگاهی داریم. از آن‌چه  هســتیم. 
می‌توان گفت آگاهی، قلم موی چسبناک سر 
به راهی نیست که بر واقعیت کشیده شود.
تنها وجود ســوم ماســت که به ما اجازه 
می‌دهــد در سرنوشــتمان دخالــت 
کنیم و به ما، یک تئاتر، یک صحنه 

و طرفدارانمان را می‌دهد.

زمانی یک اثر هنری بودم 
– نویسنده: اریک امانوئل 
اشمیت

حکایت

دزد و پارسا
دزدی به خانه یكى از پارسایان رفت، هر چه جست‌وجو كرد چیزى در آن‌جا 
نیافت. دلتنگ و رنجیده خاطر شــد. پارســا از آمدن دزد و دلتنگى او باخبر 
شد. گلیمى را كه  روى آن خوابیده بود بر سر راه دزد‌انداخت تا محروم نشود.

شنیدم كه مردان راه خداى / دل دشمنان را نكردند تنگ
تو را كى میسر شود این مقام / كه با دوستانت خلافست و جنگ

دوســتى آنان كه با صفا هســتند، خواه در برابر و خواه در پشــت سر، یكسان 

است، نه آن چنان كه در پشت سرت عیب‌جویى كنند و در پیش رویت قربانت 
گردند.

دربرابر چو گوسپند سلیم / در قفا همچو گرگ مردم خوار
هر كه عیــب دگران پیش تو آورد و شــمرد / بــى گمان عیب تــو پیش دگران 

خواهد برد 
حکایت‌های گلستان سعدی به قلم روان - محمد محمدی اشتهاردی

خراسان به روایت 
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